
هشدار! هدف اســرائیل و آمریکا از حمایت 
علنی از معترضان این اســت که توجیهی برای 
نیروهای امنیتی فراهم کنند و آنان را به اعمال 
خشــونت وادارند تا دامنه بحران توسعه یابد. 
ترامــپ گفته اســت: «اگر ایران بــه معترضان 
مســالمت آمیز شــلیک کند، ایــالات متحده به 
کمــک آنها خواهــد آمد». وزیــر کابینه امنیتی 
لیکود نیز بــرای مردم ایــران پیام فرســتاده و 
آنها را به ادامه اعتراضات تشــویق کرده است. 
مگــر آنان نمی دانند این حمایــت اعتراضات را 
رنگ و بوی خارجی می بخشــد و وضع را بدتر 
خواهد کرد، پس چــرا حمایت علنی می کنند؟ 
آری؛ آنها می خواهنــد نیروهای امنیتی ایران را 
تحریک کنند. در اینجا باید به مقامات امنیتی و 
به نظام و مردم عزیز هشدار دهیم که اولا، حق 
اعتراض مردم به رســمیت شــناخته شود. این 
نشانه بلوغ سیاسی است. ثانیا، به خشونت روی 
نیاوریم. «شهر آلوده است»؛ آلوده سرویس های 
جاسوسی بیگانه و عوامل و اذناب آنها، در غیر 
این صورت از ریشــه ها باز می مانیم و از مطالبه 
اصلاحات ســاختاری غفلت می کنیم. مســئله 
فقط اقتصادی نیســت بلکه رانت، دگردیســی 
سیاسی پیدا کرده و نهادهای تصمیم گیری را به 

تسخیر درآورده است.
رفتــار همدلانــه دولــت بــا معترضان و 
پرداختن به ریشه ها می تواند از تهدید، فرصت 
بسازد. امید اســت دولت بتواند در این راه گام 
بردارد و پیام ضعف نفرستد و ریشه های رانت 
و فساد را که بسیار عمیق شده است، هدف قرار 
دهد. مگر می شود «تراســتی ها» (معتمدان! 
چه نام گذاری بی مسمایی) و قدرت های رانتی 
را بدون قدرت سیاسی در ارکان قدرت متصور 
شد؟ آن گاه که مبارزه با غول های فساد مطرح 
می شود، تیغ کُند شما به سنگ خارا می خورد و 
از کار می افتد. باید توجه داشته باشید که مبارزه 
با رانت های بزرگی که در این کشــور مرســوم 
شده، اول سیاسی است و بعد سیاستی. کارد به 
استخوان رسیده است. زنی میانسال در فضای 
مجازی سخن می گفت که از هر جهت نمادین 
بود. او که آشــفته بود و گــرد پیری زودرس بر 
سرش نشسته بود، از شوهر بازنشسته اش و از 
دو فرزند بیکارش که در ســی وچند سالگی هر 
دو مجردند، ســخن می گفت. سوگمندانه باید 
گفت که این نماد طبقه متوسط جامعه ایرانی 
شــده اســت. مقصر، مجموعه دســتگاه های 
مســئول در کشــور هســتند. وقتی یک مقام 
مسئول به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهد 
که بخش اعظمــی از ارزها از ســوی مدیران 
دولتی و خصولتی و به اصطلاح «تراستی ها»ی 
دروغیــن بازنمی گردد، به معنی آن اســت که 
سیستم در مبارزه با فساد ناکاراست و به صورت 
خودبه خــودی پیــام ضعف می دهــد. وقتی 
گفته می شــود که فساد سیستمی است یعنی 
اینکه «این سیســتم» نمی تواند با فساد درونی 
خــود مبارزه کند. این را توده مردم به غریزه در 
می یابند و بنابراین راه خیابان در پیش می گیرند.
آقای رئیس جمهور گفته اند که وزیر جهاد 
کشاورزی انتخاب من نبود و انتخاب کمیسیون 
مجلس بود. مشــخص اســت که کمیسیون 
چنین مجلســی با چه انگیزه ای از درون خود 
وزیــر انتخاب می کند و ایــن انتخاب از همان 
ابتدا از روی کارشناسی نبوده است. وزیر شما از 
ماه ها پیش اعتراضات و هشدارها را برانگیخته 
بود. بنا بر نقل فعالان بخش خصوصی برخی 
از آنــان از یک ســال پیش از وزیر کشــاورزی 
تقاضای وقت کرده بودند که بی پاســخ ماند، 
در حالــی کــه برعکس اســت؛ وزیــر باید از 
همان ابتدا با تولیدکننــدگان و فعالان بخش 
خصوصی جلســه بگذارد و آنــان را به کمک 
بطلبد. همه هم یاد گرفته اند که برای فرار به 
جلو بگویند که ما با رانت خواران درافتاده ایم و 
ما را تضعیف می کنند. برای ارزیابی ناکارآمدی 
برخی وزیران، ســه ماه نخست مدیریتی کافی 
است. این یک خطای بزرگ مدیریتی است که 
نتوانیم در سه ماه اول تشخیص دهیم که کدام 
وزیــر به کلی ناکارآمد اســت. آنچه می گویند 
باید به یک وزیر فرصتی شــش ماه یا یک ساله 
داد، آن گاه اســت کــه از حداقل های مدیریتی 
برخوردار باشــد نه از وزیری که از همان ســه 
ماه اول مشخص است که نمی تواند. بنابراین 
مسئله اساســی این است که مقامات مسئول 
جســارت و توان برخورد با فســاد ساختاری و 
سیستمی را دارند یا نه؟ این یک انتخاب بزرگ 
سیاسی اســت. همه قوای کشوری و لشکری 
بایــد زمینه های کســب وکار بزرگ و ناســالم 
را از حــوزه قدرت بیــرون کنند. ایــن نیازمند 
اراده سیاســی در ســطوح بــالای حاکمیــت 
اســت. تنظیمــات نهادی سیاســت گذاری به 

بهانــه تحریم ها کاملا فســادپذیر 
شــده اســت. معماری دوباره این 
تنظیمات وظیفه دولت و تأیید آن 

با حاکمیت است.
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سیاست های ترکیه  و  اسرائیل  در  غزه، رقابت  یا  خصومت

رفاه  معنامحور   یا  پول هدررفته

در آستانه سفر احتمالی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به ایران 
و نیز دیدار نتانیاهو با رئیس جمهور آمریکا به نظر می رســد تحولات مهمی در 
ارتباط با روابط ترکیه و اســرائیل از یک سو و ترکیه و ایران از سوی دیگر در راه 
باشد و به نظر می  رسد موضوع سوریه و غزه همچنان در دستور کار منطقه ای 
قرار دارد. آشــکار است که دولت احمد الشــرع که مورد حمایت کامل ترکیه 
است، از همه ســو تحت فشار اســت؛ حملات روزانه و تصرفات سرزمینی از 
سوی اســرائیل از یک سو، خرابکاری های داعش، بمباران های آمریکا در خاک 
سوریه، بی نتیجه ماندن توافقات با کردهای سوریه، احتمال شکل گیری مقاومت 
اسلامی در این کشور و بی ثباتی در برخی مناطق آن و همچنین مواردی همانند 
آنها و بســیاری امور دیگر رئیس جمهور ترکیه را در نگرانی جدی قرار داده زیرا 

احتمال از بین رفتن دستاوردهایش در سوریه را نشان می دهد.
به نظر می رســد آقــای اردوغان با نگرانی از رفتار ایران درصدد اســت که 
افزون بر کســب همراهی کشورهای عربی، ایران را نیز در سوریه با خود همراه 
کند، اما اینکه چگونه بتواند نظر ایران را جلب کند، به مســائل زیادی بستگی 

دارد به نحوی که حل آن دشوار به نظر می رسد.
استانبول در ســوم نوامبر ۲۰۲۵ میزبان وزرای خارجه شش کشور عربی و 
اسلامی عربستان، قطر، امارات، اردن، پاکستان و اندونزی بود تا درباره وضعیت 
در حال تحول غزه و راه های حمایت از آتش بس گفت وگو کنند. در این نشست 
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اظهار کرده بود که حماس آماده است تا 

اداره غزه را به کمیته ای به رهبری فلســطینی ها واگذار کند. با این همه به نظر 
می رســد ترکیه بسیار علاقه مند اســت که در چارچوب طرح صلح ترامپ در 

نیروی تثبیت کننده صلح در غزه به صورت راهبردی مشارکت کند.
به نظر می رســد کشورهای عربی با توجه به حساسیت و پیچیدگی اوضاع 
از مشــارکت خودداری می کنند و کشــورهای دیگر نظیر اندونزی، پاکســتان و 
آذربایجان با وجود آنکه تمایل خود را برای مشارکت اعلام کرده اند، با احتیاط 
عمل می کنند و مردد هســتند. البته اردن ظاهرا در این مورد آمادگی بیشــتری 
دارد ولی در هر حال به نظر می رســد مشارکت کشورهای مزبور مستلزم حفظ 
منافع فلســطینیان و تضمین جریان کمک ها و بازسازی غزه است و این هدفی 
اســت که با وجود اقدامات یک جانبه اسرائیل دشــوار به نظر می رسد. ترکیه 
معتقد اســت انجام چنین مأموریتی توســط یک نیروی حرفــه ای مورد قبول 
حماس و ســایر گروه های مقاومت فلسطینی در غزه امکان پذیر است و آنکارا 

آن را شرط اساسی برای پایداری هرگونه ترتیبات امنیتی می داند.
آشکار است که ترکیه و اسرائیل در رویکرد خود نسبت به مرحله دوم طرح 
صلح ترامپ اندیشه متفاوتی دارند. اسرائیل معتقد است خلع سلاح حماس 
و سایر گروه ها پیش نیاز آغاز مرحله دوم صلح آمریکاست اما ترکیه خلع سلاح 
را در این مرحله ضروری نمی داند و آن را به بعد از تحویل کمک ها، بازســازی 
و تثبیــت خطوط مرزی موکــول می کند و می گوید تنها در آن زمان اســت که 
می توان از گروه ها خواست سلاح خود را تحویل دهند. اردوغان پیشنهاد داده 
است که خلع سلاح به مدت دو سال به تعویق بیفتد ولی اسرائیل این ایده را رد 
کرده و باور دارد این پیشنهاد به حماس فرصت می دهد تا قابلیت های خود را 
بازسازی کند. اسرائیل ترکیه را جانبدار حماس می بیند و می گوید رهبری ترکیه 
به جریان های اسلامی و اخوان المسلمین نزدیک است و طرح های نامشخصی 

برای غزه دارد که ضد اسرائیلی ارزیابی می شود.
از سوی دیگر ترکیه می داند که ترامپ برای موفقیت طرح صلح خود به این 
کشور نیاز دارد. حضور ترکیه در نیروهای حافظ صلح می تواند برای حماس و 
کشورهای عربی و اسلامی اطمینان بخش باشد و طرح صلح را به پیش براند. 

حتی در صورت وخامت اوضاع برای نیروهای حافظ صلح، کشور 
ترکیه اســت که می تواند اوضاع را جمــع کند. به همین دلیل این 
موضوع می تواند انگیــزه ای قوی برای ترامپ ایجاد کند که حرف 

نتانیاهو را گوش نکند.

 دولت هایی که درون بحران های مزمن و تشدیدیافته عمل می کنند، اغلب رفاه را مسئله ای صرفا 
مادی و کمی می فهمند. در هم زمانی جنگ، تحریم و فشار اقتصادی، واکنش آشناست: در صورت 
وجود منابع، افزایش پرداخت های نقدی، گسترش یارانه ها و توضیح پی درپی قیمت ها. این اقدامات 
لازم اند، اما کافی نیستند. وقتی اعتماد عمومی فرسوده است، سیاست رفاهی اگر فقط به زبان عدد 
ســخن بگوید، اثرگذاری خود را از دســت می دهد. در ایامی که بحث اصلاح سیاست های رفاهی، 
بازتوزیع یارانه ها و حذف ارز ترجیحی در کانون تصمیم گیری های اقتصادی قرار گرفته، یادآوری این 
نکته ضروری است که هیچ اصلاحی در سیاست رفاه، اگر از معنا، عدالت و اعتماد اجتماعی تهی 
باشــد، به ثبات و اقناع پایدار نخواهد انجامید. در چنین شرایطی، رفاه دیگر صرفا با میزان پرداخت 

سنجیده نمی شود، بلکه با معنایی که به زیست شهروندان می دهد، داوری می شود. جامعه در بحران مزمن-هم زمان با 
بحران تبعیض و فساد- نه فقط کمبود پول، بلکه کمبود افق و کمبود اعتماد را تجربه می کند. ازاین رو، معنا محوری دالِ 
مادر سیاست رفاهی است و عدالت، احترام، شفافیت و هویت، ابعاد مختلف همین معنا هستند. رفاه مؤثر، پیش از آنکه 
بسته ای مالی باشد، سازوکاری برای معنا سازی اجتماعی و بازتنظیم رابطه دولت و جامعه است. از منظر معیشتی، مسئله 
تنها مقدار حمایت نیست، بلکه چگونگی و عدالت آن است. اعدادی که در بستری از تبعیض، رانت و دو سفره بودن توزیع 
شــوند، نه تنها اعتماد نمی سازند، بلکه معنای سیاســت رفاهی را علیه خودِ دولت بازمی گردانند. شهروندی که هر روز 
قیمت ها را می بیند اما می بیند قواعد برای همه یکسان نیست، حمایت مالی را نه نشانه همبستگی، بلکه نشانه بی عدالتی 
تفســیر می کند. به همین دلیل، مبارزه با فساد و بستن دو ســفره، جزء ذاتی سیاست رفاهی معنا محور است؛ رفاهی که 
با رانت هم زیســت شود، از درون تهی می شود. تجربه برخی کشورها هشــدار روشنی است؛ وقتی رفاه به پرداخت پول 
و روایت ســازی آماری تقلیل یافت؛ پول توزیع شد، اما مشروعیت بازتولید نشد. شکاف میان تجربه زیسته مردم و روایت 

رسمی عمیق تر شد و سیاست رفاهی به  جای معنا سازی همبستگی، به معنا سازی انکار بدل شد.
در وضعیت نه جنگ، نه صلح، مســئله فقط فقر مادی نیســت؛ تاب آوری اجتماعی و روانی در حال فرسایش است. 
جامعه ای که سال ها تحت فشار اقتصادی و ناامنی آینده زیسته، بیش از حمایت مالی، به نشانه ای معتبر از جهت حرکت 
و امکان آینده ســازی نیاز دارد. سیاست رفاهی اگر نتواند امیدی قابل باور بسازد، حتی در صورت افزایش پرداخت ها، اثر 

آرام بخش نخواهد داشت. بدیل سیاستی، گذار پارادایمی از رفاه عدد محور به رفاهی است که چند 
دال مرکزی را هم زمان حمل کند:

نخست، معنا محور و امیدبخش باشد؛ جامعه فقط نمی پرسد «چقدر می گیرم»، بلکه می پرسد 
«چــرا باید تحمل کنم؟». بــدون افق اخلاقی معتبر، حمایت مالی به رشــوه اجتماعی شــباهت 

پیدا می کند.
دوم، لایه محور باشــد؛ طبقات، نسل ها و لایه های اجتماعی بحران را یکسان تجربه نمی کنند و 

یکسان سازی- حتی با بودجه بزرگ- بی عدالتی ادراکی می سازد.
سوم، احترام محور باشد؛ توضیح «قابل تحمل بودن» یا «اجتناب ناپذیر بودن» رنج، بیش از اقناع، 

تحقیر می آفریند. احترام ابزار سیاست گذاری است، نه تزئین گفتار.
چهــارم، هویت محــور باشــد؛ شــهروند باید به عنوان ســوژه ای با شــأن، نقــش و عاملیــت دیده شــود، نه صرفا 

دریافت کننده حمایت.
و در نهایت، در جامعه ای مانند ایران، رفاه ناگزیر باید ایران محور و میراث محور باشد؛ پیوند معیشت با تاریخ، حافظه 

جمعی و تصویر «ایرانِ قابل زیستن». رفاهِ بی ریشه- حتی اگر پرهزینه- بی اثر می ماند.
پیام سیاستی روشن است: در بحران مزمن، رفاه بدون معنا شکست می خورد، حتی اگر منابع فراوان صرف آن شود. 
رفاه مؤثر، رفاهی اســت که کرامت و تعلق را بازســازی کند، نه فقط قدرت خرید را. اگر این گذار رخ ندهد، بی اعتمادی 
تعمیق می شــود، فقر امنیتی می شود و سیاســت به ضد خود بدل می شود؛ اگر رخ دهد، حتی با منابع محدود، سیاست 
رفاهی می تواند به ابزار ترمیم رابطه دولت-جامعه بدل شود. این یادداشت اهمیت معیشت را زیر سؤال نمی برد؛ آن را 
پیش شرط هر سیاست اجتماعی می داند. اما تأکید می کند که در بحران مزمن، معیشت بدون معنا، عدالت و مبارزه مؤثر 
با فســاد شکست می خورد، حتی اگر پرهزینه باشد. رفاه مؤثر، رفاهی است که هم زمان امنیت اقتصادی، عدالت ادراکی، 
تــاب آوری روانی و امید به آینده را تقویت کند. تجویزهای راهبردی برآمده از این چارچوب نظری- از ائتلاف مفهومی در 
سیاســت رفاهی تا تغییر پارادایم به رفاه معنا محور، احترام محور و ایران محور و ســازوکارهای ضدفساد- در یادداشتی 

مستقل به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
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جامعه امروز ایران سال هاست که با تورم دورقمی 
زندگی می کند و گویی خود را با این دشواری بزرگ 
ســازگار کرده  است. اما این  روزها از یک  سو گرانی 
ســریع و نگران کننده مواد غذایی معیشت بخش 
عمده مردم را هدف گرفته و از ســوی دیگر رشد 
سریع نرخ ارز بلاتکلیفی و نابسامانی را در بازار به 
اوج رســانده  و این دو عامل دســت در دست هم 
گروهی از شهروندان را به اعتراض و فریادکشیدن 
بر ســر مســئولان واداشــته  اســت، فریادی که 
رئیس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام اجرائی 
کشــور قول شــنیدن آن را داد. در طول چند دهه 
حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش نرخ 
ارز معمولا جزء اولویت های دولتمردان و سیاسیون 
متنفــذ نبوده یــا توجهی به آزمــودن روش های 
کارشناســانه برای این مهم نداشته اند. در همین 
رابطه بیان دو واقعه به عنوان مثال به روشن شدن 
موضوع کمک می کند: در دوران دولت دهم یک 
دلال خرده پای ارز معروف به جمشــید بســم االله 
مقصر افزایش نرخ ارز معرفی شد! زیرا متولیان امر 
درک درســتی از بازار ارز نداشتند. همچنین زمانی 
که دولت یازدهم نرخ تورم را تک رقمی کرد، رقبای 
دولت اعــلام کردند که سیاســت های مهار تورم 
به اقتصاد ملی آسیب رسانده  است. آنان معتقد 
بودند مهار تورم نسبت به سایر اهداف اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی از اولویــت بالایی برخوردار 
نیست. اینک که رئیس جمهوری وعده رسیدگی به 
خواسته شهروندان را داده، می توان امیدوار بود که 
مهار تورم و رشــد بی رویه نرخ ارز در اولویت اول 
قرار گیرد. اما آیا دولت می تواند با کاستن از شدت 
بیماری، امید را به جامعه بازگرداند؟ در پاسخ به 

این پرسش مهم باید به نکات زیر توجه داشت:
۱ – تدابیری را که برای مهار گرانی ها (خواه کالاها 
و خدمات و خــواه ارز) قابلیت طرح دارند، در دو 
دســته می توان قرار داد: تدابیــری که اثر محدود 
دارنــد ولی ایــن اثــر در کوتاه مدت و با ســرعت 
ظاهر می شــود و تدابیری که هرچند اثرشان برای 

ظاهرشــدن زمــان طولانی تری لازم 
دارد، اما هم اثر عمیق و تعیین کننده 
دارند و هم انتخابشــان یک ضرورت 

انکارناپذیر است.

یـادداشـت

تورم مهارشدنی است
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کارشناس اقتصادی

کیومرث  اشتریان
در «شرق» امروز  می خوانید:     ماجرای بیرانوند، دادگاه CAS و جام جهانی     پایان سیاست، آغاز مداخله / هادی اعلمی فریمان       عیار تنها / صدیق تعریف 

حق بیضایی ادا نشد
۶

گفت وگوی احمد غلامی با بهمن فرمان آرا

بــرگزیـــده�هــا

بررسی های «شرق» محدودیت اینترنت 
در کشور را تأیید می کند

شرق، تهاجمی تر شدن سیاست خارجی ترامپ 
در آغاز سال ۲۰۲۶ را واکاوی می کند

گفت وگوی «شرق» با تقی آزادارمکی
 درباره ریشه های اجتماعی اعتراضات 

اینترنت در نوسان

نارکوتروریسم
بهانه یا استراتژی

عقب گرد بزرگ 
در راستی آزمایی اخبار

اعتراضات؛ نشانه 
چالش های حل نشده

۴

۲

۱۲

۱۰

برای «مادورو»تکرار سناریو   نوریگا  
عملیات کوتاه آمریکا در کاراکاس و دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا

 شرق: ایالات متحده بامداد شنبه در یک عملیات شبانه 
کوتــاه و پس از اجــرای آنچه یك «حملــه در مقیاس 
بزرگ» به ونزوئلا تعبیر شــد، نیکلاس مادورو را دستگیر 
و از کشــورش خارج کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ایــالات متحده، ســاعاتی پس از حمله در شــبکه های 
اجتماعــی ایــن خبــر را در حالی اعلام کــرد که دولت 
کاراکاس، واشــنگتن را به حمله به تأسیسات غیرنظامی 
متهم کرده اســت. عملیات دســتگیری مادورو و انتقال 
او بــه خاک آمریــکا، زنده کننده خاطره یورش دســامبر 
۱۹۸۹ ارتش ایالات متحده به پاناما و دستگیری مانوئل 
نوریگا ست؛ سناریویی که حالا با اتهام «نارکو-تروریسم» 
بــرای رئیس جمهور ونزوئلا تکرار شــده اســت. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد نیکلاس 
مــادورو پس از اینکــه آمریکا یک «حملــه در مقیاس 
بــزرگ» را علیه این کشــور در اوایل صبح شــنبه انجام 
داد، دســتگیر شده اســت. رئیس جمهور ایالات متحده 
این تحــولات را در شــبکه اجتماعی «تروث سوشــال» 

اندکی پس از ســاعت ۴:۳۰ صبح به وقت شرقی اعلام 
کرد. ترامپ در ســاعت ۴:۲۱ صبح به وقت شــرقی در 
تروث سوشال نوشت: «ایالات متحده آمریکا با موفقیت 
یک حمله در مقیاس بــزرگ را علیه ونزوئلا و رهبر آن، 
رئیس جمهور نیکلاس مادورو، انجام داده است که او به 
همراه همسرش دســتگیر و از کشور خارج شده اند». او 
در ادامه این پیام تصریح کرد: «این عملیات با همکاری 
مجریان قانون ایالات متحده انجام شد. جزئیات متعاقبا 
اعلام می شــود». رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود: 
«یک کنفرانس خبری در مارآلاگو برگزار خواهد شــد. از 
توجه شــما به این موضوع سپاسگزارم». ترامپ در یک 
مصاحبه تلفنی شــبانه با نیویورک تایمــز، این عملیات 
مخفیانــه را «درخشــان» توصیف کرد. ســی ان ان هم 
نوشــت که ترامپ از چند روز قبل، دستگیری مادورو را 
تأییــد کرده و نیروهای ویژه آمریکا (دلتافورس) با کمک 

سیا این عملیات را انجام دادند. 
این گزارش را در صفحه  ۵  بخوانید 

واکنش انجمن اتیسم 
به گزارش«شرق»
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